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 :کیدهچ

  ٔهای برگرفته از ریشهبا واژه آیاتیکه در در قرآن است،و داعیان به حق های رایج دعوت انبیا اقامه حجّت و احتجاج از شیوه
حجت و اژگان تحلیل مفهومی وجا که از آن. دنیابجلوه می احتجاج های عملیدر قالب نمونهن و آدون ب یحجج و گاه

تحقیق به آیاتی  محدود کردن دامنه و با تحلیلی-رویکردی توصیفی پژوهش با اتخاذ این، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاحتجاج 
های عملی احتجاج که نمونه و از بررسیپرداخته ها به کار رفته، به واکاوی دقیق این مفهوم در آن که مشتقات ریشه حجج

و تبیین  حجّتمنطقی و اصولی  هایریفبررسی تطبیقی تعضمن پژوهش کند. این نظر میفاقد این واژگان هستند، صرف
تبیین  اسمی و فعلی هایقالبرا درحجّت قرآنی کاربرد دامنه  ا تحلیل ساختاری و مفهومی،ب ها با معنای لغوی،نسبت آن

میزان انطباق مفاهیم قرآنی با اصطلاحات علمی در دانش  .همچنینشودگفتگوها روشن  در جایگاه جبهه حق و باطل تا نموده
سویی و همرغم اشتراک ریشه بهدر قرآن، « حجّت»که مفهوم  مقاله این استدستاورد  کند.میارزیابی را نیز منطق و اصول فقه 

 ازتری ابعاد گستردهکه ست ا ممتازو ساختار کاربردی  متمایز واجد بار معنایی آن، با مفاهیم منطقی و اصولیو پیوند معنایی 
ه و کاربردهای فعلی آن به مثابه اسم، اصالتاً به دلیلی الهی و برحق اطلاق شدکند؛این مفهوم مینمایان  را الهیات استدلالی

 د.کشبه تصویر میرا  جایگاه طرفین و غایت هر گفتگو ،حق و باطل ، با تمایزگذاری میان تقابل جبههدر ابواب مفاعله و تفاعل

 

 علم اصول ،علم منطق قرآن، ،احتجاج ،حجّت :واژگان کلیدی
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 :درآمد

 «روشن لیدل ایبرهان قاطع »به لغت در  که گرفته شده (نکردقصد یبه معنا)«ججح»یحرفسه شهیاز ر «تحجّ »ژه وا 
باب افتعال از  احتجاج 1.استاطلاق شده «بردیم کاربهآن  ردّ  ایادعا  کیاثبات  یکه فرد برا یبرهان ای لیدل» طور عامو یا به

 2است. «کردناستدلال»و یا  «کردن همراه با دلیلادعا»همین ریشه با معنای 

علومی چون ویژه قرآن کریم، در به کارگیری در متون دینیبهدر گذر زمان ضمن  از جمله مفاهیمی است که حجّت
 . نیز با یکدیگر دارند تعاریف اختصاصی یافته که باوجود نقاط مشترک، تمایزهایی و... منطق و اصول

در جبهه حق و غالباً به است که  حیطه معنایی دلیلتنها ساخت اسمی این ریشه در « حجّت»در کاربردهای قرآنی، 
که در بیان مفسران  آمده تفاعلو  مفاعله ابواب مزیدکاربردهای فعلی نیز، منحصراً در و ،باطل نسبت داده شدهمواردی به جبهه 

 اند.... را به خود گرفتهمغالبه و ،مخاصمه ،معانی مجادله

ویژه پیامبر اسلام است تا با استدلال و احتجاج وظیفه رهبران الهی، به حجّتگری فراگیر قرآن، ارائه توجه به هدایتبا
فارغ پژوهش حاضر. ادعاهای باطل، با انحرافات و تعصبات مقابله کرده و باورهای امت را اصلاح و تعمیق کنند عقلانی و ردّ 

بررسی معنای با  بوده ومتمرکز و احتجاج  حجّتشناختی احتجاجات، بر تحلیل مفهومی واژگان از بررسی محتوایی و روش
به پاسخ  پردازد تااین ریشه در قرآن میردهای اسمی و فعلی در منطق و اصول، به واکاوی کارب حجّتلغوی و اصطلاحی 

  سوالات زیر دست یابد:

 ؟ مطابقت دارد مصطلح منطقی و اصولی آن و با معنای لغوی چه اندازه در قرآن کریم حجّتواژه  کاربستـ  1

د شومی محدود به دلایل قطعی و برحق د یا صرفاً شومیاعم از حق و باطل را شامل  هر دلیلی ،در قرآن کریم حجّتواژه ـ  2
 تا کجاست ؟ حجّتدائره مفهوم  ؟

معنای مشتقات فعلی  ،کاربرد برای غیر خدادر صورت  آیا ساخت فعلی آن فقط به خداوند استناد داده شده است ؟ـ  3
 چگونه است ؟  ،حجّت

 در قرآن با همین مفهوم در علم منطق و دانش اصول چیست ؟ حجّتنسبت میان ـ  4

                                                           
 3/314،من جواهر القاموس تاج العروس زبیدی،؛2/226،لسان العرب ،منظورابن؛ 3/10 ،کتاب العین ،فراهیدیرک:  .1
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 رای متقابل هر دو گروه هایآوردلیلجایگاه و  باطلدر جبهه حق و  حجّتمفهوم  ،دست یابی به پاسخ سوالات فوق
فراهم  ،دانهمقابل آوردیی که گروه هاو استدلال احتجاجات جبهه حق فضای شناخت برای زمینه وسیلهبدین تبیین کرده و

 .دشومی

 :پیشینه

محتوایی و ی ویکردها با ر. گروهی از پژوهشهای متعددی انجام شده استدر زمینه احتجاجات قرآنی، پژوهش
 های خاصد. برخی با محوریت سورهانهای احتجاجی جبهه حق پرداختهبه تبیین مضمون و شیوه، شناختیروشیا 

های بررسی نمونه» ( یا1402،رنولکاظم جاسم حسین آ)«الاحتجاج مع المخالف فی سورة الشعراء» نامهپایانمانند:
خاص هایی رخی دیگر احتجاجات گروهو ب(. 13۹۸مریم رضایی بروجنی، )«های انعام، کهف و هوداحتجاج بلاغی در سوره

یر نبی نگاهی به احتجاجات مومنان غ» و( 13۹1قیه،فرشته طرا)«های احتجاج انبیاء در قرآنشیوه»اند، مانند:بررسی کرده را
 موضوعات خاصتبیین احتجاجات در هایی به چنین پژوهش(. هم13۹۵آبادی، آبادی دولتمصطفی فتح)«ندر قرآ

 حجّتمعنی و چیستی » ( یا13۸۷نفیسه میرزاخانی،)«احتجاجات پیامبر اسلام در زمینه توحید و نبوت»اند، مانند:پرداخته
ساختارشناسی احتجاجات قرآنی در تفاسیر المیزان و مفاتیح » . در این میان، مقاله(13۹3زاده، آرزو زارع)«الهیبالغه 
 آن در احتجاج هایروش و که به تبیین احتجاجات قولی و عملی قرآن ( نیز قابل ذکر است13۹۹علی صادقی، )«الغیب

 .پرداخته است

، (13۹۸ سید محمدحسن حکیم،)«ی اسلامیهالغت با قرآن و دانشدر « حجّت»همسانی مفهوم پایه»همقال
 بردهای قرآنی این ریشهکاربهحدود ده سطر در ، های اسلامیکارکرد آن در دانش ضمن بازشناسی معنای لغوی حجّت و

  .دکنمینی با معنای لغوی را اظهار و یکسا حجّتسیس مفهوم جدید برای واژه تأ عدم در نتیجه پرداخته و

در حیطه  های عمدتاً موضوعی و مضمونی فوق، تمام کاربردهای ریشه حججبرخلاف پژوهش ،وهش حاضرپژ
و  از حیث اهدافداده، و قرار  واکاوی صرفی و تحلیل مفهومی متکی بر سیاق ، موردرا معنایی دلیل )اعم از اسمی و فعلی(

این پژوهش تحلیل  متفاوت است زیرا ،های اسلامی متمرکز استدانشدر  حجّتمعنای که بر با مقاله حکیم مبنای پژوهش
نیز مطابقت با معنای  و بنا نهاده تا به درکی دقیق از مفهوم این واژگان در خودِ کلام وحی کاربردهای قرآنی خود را مستقیماً بر

 د.دست یابلغوی و مصطلح در منطق و اصول 

 :احتجاجو  حجّتمعنای لغوی  .1

 .بیان شده استریشه حجج ددی از لغت کاربرد واژگانی متع در منابع
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ه   .است «مقصود»و محجوج  «قصد»در اصل به معنای  حجج :1ـ1 ه و حَجَّ جُّ ا معنای  یَح    3.دارد« قصد آن را کرد»حَجًّ

يْ  حَجْحَجَ  وقتی با عن متعدی شود: .است «و چشم پوشیدن دست کشیدن» حجّ ال معنای :2ـ1 ن، کردخودداری»،ءِ عن الشَّ
 4.معنا شده است «از چیزیاشتن، منصرف شدن، امتناع ورزیدن دست برد

« بر ما وارد شد»معنای  علینا فلان   حَجَ  5.است «ی یا نزد کسیرسیدن به جایاردشدن و و،آمدن»دیگر معنای ذکر شده  :3ـ1
لانٍ فلا و نیز قد حَجَ  داشته   6.درومی کاربه به سمت چیزی یا کسی مدآبرای زیادی و کثرت رفت و  ناً بنو ف 

در رفتن به بیت الله برای انجام  ویژه،دانسته و سپس کاربرد آن را بصورت  حجّ الرا اصل  «ورود و آمدن»ی معناسکیت ابن 
 به خانه خدا برای انجامویژه و توجه  آهنگ به را قصد دانسته که حجّ اللسان العرب اصل  کهحالیدر استذکر کرده  مناسک

 7 .مناسک اختصاص یافته است

ه   «و دلیل حجّتغلبه و پیروزی با » معنای دیگر برای الحَج :4ـ1 ه است و حَجَّ جَّ غلبه و تفوق  برکسی»معنای  حَجّاً  یَح 
  8.باشند و حجّت دلیل ر دیگری از رهگذربشدن رود که اهل چیرهکار میداشته و این معنا درمورد کسانی به« یافت

ج  9«شکاف داخل استخوان»به معنای را ، الحَجَج همین مادهاز  :5ـ1 ج   و نیز 10اند گفته«های حفاری شدههرا»و الح 
و نیز  11.دانهمعنا شد «و یا استخوان محل رویش ابرو شکل پیرامون چشم ایهاستخوان دایر»هر دو  الحَجاج  و الحِجاج  

                                                           
 3/314،من جواهر القاموس تاج العروس ،زبیدی ؛1/24۷،قاموس المحیط ،فیروزآبادی ؛2/226،لسان العرب ،منظورابن .3

 ، همان ؛ زبیدی، همانوزآبادیفیر .4
 همان ،زبیدی؛ 3/۹، کتاب العین ،فراهیدی .5
 ؛1/24۷،قاموس المحیط،فیروزآبادی ؛2/226،لسان العرب ،منظورابن ؛1/303 ،اللغة و صحاح العربیة الصحاح تاججوهری،  .6

 3/314،من جواهر القاموس تاج العروس ،زبیدی؛2/2۸3،مجمع البحرین ،طریحی

 ، همانمنظورابن . 7
 3/314،من جواهر القاموس تاج العروس ،زبیدی؛ 1/24۷،قاموس المحیط ، ،فیروزآبادی؛ 2/۸22،لسان العرب ،منظورابن .8
 3/31۸،من جواهر القاموس تاج العروس ،زبیدی؛ 2/226،لسان العرب ،منظورابن .9

 1/24۷،قاموس المحیط ،فیروزآبادی .10

 ، همانفیروزآبادی؛ 2/31، معجم مقاییس اللغة، فارسابن؛ 2/226،لسان العرب ،منظورابن ؛3/10 ،کتاب العین ،فراهیدی .11
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ةَ که جمع آن المَحاج است 12.باشدمی «شخص کثیر الحج»الحَجّاج با تشدید به معنای  راه و طریق »معنای نیز  المَحَجَّ
 13 .دارد« واضح

ة  با کسره به از دیگر کاربردهای این ماده، :6ـ1  و در معنای شاذی «ج. حِجَج   ؛سال»و  «نرمی و لاله گوش»معنای دو الحِجَّ
ه لا أَفْعَل  »تعبیر و 14.گفته شده است «مرتبه]از حجّ[ یک» ةِ اللَّ   15.با فتحه از جمله سوگندهای عرب است «حَجَّ

ة با شناختی، اکثر منابع لغتاما  و :7ـ1 جَّ جَج  و حِجاج   که جمع آن)ضمهالح  دانسته  «دلیل و برهان»( را به معنای است ح 
معنای اول که توان رابطه می 16.«شودبب پیروزی در مقابل دشمن میدلیلی که در هنگام خصومت س»و یا به گفته ازهری 

  .عموم خصوص من وجه دانست ،شامل هرگونه دلیل و برهانی است را با معنای دوم

جَّ  هه تسمیه دلیل و برهان بوج، است «قصد» حجّ که معنایاصل ا توجه به ب ،نظر لغویوندر  عا دلیلی که مدّ  این است که تح 
حق و درست  دلالت روشن برای اثبات مقصدِ بیان و  ،حجّتکه و یا این 17.است د مورد قصد شخص بودهشومیبا آن اثبات 

  18 .شودتلقی می

برای برخی  «استخوان دور چشم»،«ی حفاری شدههاهرا»،«شکاف داخل استخوان»اشاره به معانیحسن جبل با 
محکم و استوار  است که غارهمانند ن چیزی کردمیان تهی»معتقد است که معنای محوری در این ریشه  ،مشتقات حجج

معنای دلیل و برهان  گیریکاربه ،و با تکیه بر این معنای محوری «دکنمیحفاظت ،گرفتهدر میان  که جسمی ضعیف را بوده و
ة جَّ محافظت درون خود جای داده و از آن ظرفی محکم و استوار است که رأی و نظر را  ،است که گویی برهان روآناز  برای الح 

  19.دکنمیو حمایت 

حاجُّ را « شخص کثیر الجدل»اهل لغت مِحْجاج  را به معنای  :9ـ1  «اقامه دعوی نمودن و نکردمباحثه یا ستیز»دانسته و التَّ
ه حَجّاً به معنای کنمیمعنا  جُّ ه یَح  ةً و یا و «غلبه بر کسی با چیره شدن بر دلیل او»ند و حَجَّ حاجَّ ه م  به »حِجاجاً به معنای  حاجَّ

                                                           
 همان ،منظورابن؛3/۹ ،کتاب العین ،فراهیدی .12
 4/42 ،الطراز الأول و الكناز لما علیه من لغة العرب المعول، معصوم مدنیابن ؛همان ،منظورابن؛ 3/10 ،کتاب العین ،فراهیدی .13
؛ 1/24۷،قاموس المحیط ،فیروزآبادی، همان؛ منظورابن؛ 1/304 ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیةجوهری، ؛همان ،راهیدیف .14

 2/31، معجم مقاییس اللغة، فارسابن

 4/42 ،من لغة العرب المعولالطراز الأول و الكناز لما علیه ، معصوم مدنیابن؛ ، همانفیروزآبادی؛ ، همانجوهری .15
 2/226،لسان العرب ،منظورابن؛ 3/10 ،کتاب العین ،فراهیدی .16

  3/314،من جواهر القاموس تاج العروس ،زبیدی ؛همان ،منظورابن .17

 21۹، ، مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی .18
 3۷۸- 3۷6، المؤصل لألفاظ القران الكریم المعجم الاشتقاقی ،حسن جبل :رک .19
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 حجّتچیزی را »ء نیز به معنای احْتَجَّ بالشي 20.گفته شده است «برخاستن با کسی و غلبه بر او همراه با دلیل و برهانمنازعه 
  .بر مدعاست حجّتباب افتعال از ریشه حجج به معنای اقامه  احتجاج بنابراین 21،است« و دلیل قرار دادن

 :و احتجاج حجّتمعنای اصطلاحی  .2

ی مختلف هاهتعریف اصطلاحی مجزایی در شاخ ،(دانهکه اغلب بدون تمایز قلمداد شد)به معنای استدلال  احتجاج
ی علمی پیرامون هاهبه تعریف هر یک از این شاخ علوم دینی نداشته بلکه وجه تفاوت آن در مباحث کلامی، فلسفی و عرفانی

ی مختلف علوم هاهشاخدر  «حجّت»اما واژه  .ددگرمیبر  طرفی جایگاه استدلالی حصول آن و از هاهمعرفت و شناخت و را
ه میزان ارتباط با موضوع بدر پژوهش حاضر داشته که  ایهریف جداگاناتع ...و علم اصول ،کلام ،فلسفه ،دینی از جمله حدیث

  .دشومیطرح مفاهیم مصطلح منطقی و اصولی  ،اصلی

  در منطق حجّت (1ـ  2

 :تعریف (1ـ 1ـ  2

روشمند و  صورتبه ل ذهن از معلومات به سوی مجهولاتدهی فرآیند انتقااست ناظر به سامان دانشی علم منطق 
گویند و  قول شارح یا فشود را اصطلاحاً معر  می 22و منطق دانان معلوماتی که سبب کشف مجهولات تصوری ،منضبط

معرّف در  ،بر این اساس 24.دانهگفت ،حجّتاصطلاحاً  ،گرددمی 23باعث مشخص شدن مجهولات تصدیقیمعلوماتی که 
 در پی اثبات صدق یا کذب یک قضیه است.  حجّتکه صدد تبیین مفاهیم است، در حالی

را ذهن قضایایی که  :ما یتألف من قضایا یتجه بها إلی مطلوب یستحصل بها» را حجّت برای دانان منطق مظفر تعریف
کامل  ،افاده اصل معنا رغمعلیاین تعریف  کهحالیدر 25،بیان کرده «سوق داده و از طریق آن قابل تحصیل استبه مطلوب 

                                                           
 24۸ـ  1/24۷،قاموس المحیط ،فیروزآبادی؛ 2/226،لسان العرب ،منظورابن .20

 ، همان منظورابن .21
کذب آن، یاصدق  ی وجود یا عدم،که بخواهد دربارهدنبال دستیابی به تصور روشن و دقیق آن است، بدون آنفهومی که ذهن بهم .22

 .حکمی صادر کند
 . ، صادق یا کاذب بودن آن استای که ذهن در پی اثبات یا ردّ آنقضیه .23
 2۸، المنطق ،مظفر .24
 232، المنطق ،مظفر .25
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ولی  ؛دنمجهولی تصدیقی باشکشف تنها بر قضایایی رواست که ناظر به « حجّت»اطلاق است زیرا  نوعی مسامحهنبوده و 
 توانمیرا  حجّت ترتعریف دقیق بنابراین .دشومیگفته ن حجّتآن اگر قضایایی موجب کشف مجهول تصوری گردد به 

 .تعریف کرد 26«گرداندهولات تصدیقی رهنمون میدر حل مج را ذهن معلومات تصدیقی که»

 قیاس، استقراء و تمثیلسه قسم  را است( های استدلالشیوه که به نظر آنان همان)حجّت، اقسام عالمان منطق
بندی بر اساس نحوه حرکت ذهن برای انتقال از معلومات به مجهولات و نحوه مناسبت میان مقدمات و این تقسیم :دانهدانست

است؛  نتیجه موردنظر و مطلوبسوی  بهپذیرفته شده و یقینی  یِ قواعد کلّ ، سیر ذهن از در قیاس .نتیجه صورت گرفته است
 است، کلّیاز جزئی به  ذهن ، حرکتدر استقراء .گیردمعلوم قرار می کلّییعنی وقتی امر مجهول در زمره مصادیق یک قضیه 

، انتقال از در تمثیل .رسدمی کلّیحکم استنتاج مصادیق جزئی، به  و بررسی موارد متعددی از ای که ذهن با مشاهدهگونهبه
ی که از مقدمات قیاسفقط  در این میان، 27.ا آن در نوعی از مشابهت و سنخیت شریک استجزئی به جزئی دیگر است که ب

 سبب اتکای خود به مقدمات غیرتامّ  آنکه استقراء و تمثیل، بهل ، قادر به افاده یقین است؛ حا()برهانیقینی ترکیب یافته باشد
عنوان غایت و اعتبار معرفتی، به علاوه بربرهانی  رو، قیاسِ آورند. از اینظنّ معتبر یا احتمال را فراهم میزمینه ، تنها ظنّییا 

  28.دشوتلقی می حجّتهدف نهایی منطق، معتبرترین نوع 

و  حدّ مشترک»یا « حدّ وسط در قیاس منطقی»منزله ارائه شده، آن را به« حجّت»تعریفی دیگر که در علم منطق برای 
که متشکل از دو مقدمه  مطرح شده است که در قیاس منطقی رواین تعریف از آن 29.کندمعرفی می« ه در فرآیند اثباتواسط

مفهومی که  حدّ وسطنتیجه بوده و در این بین  محمولِ  ،نتیجه و حد اکبر موضوعِ ،حد اصغر ،اکبر و اصغر( و یک نتیجه است)
ای که با اتصال گونهکند؛ بهنقشی کلیدی ایفا می رودمی کاربهنتیجه  نسبت بین موضوع و محمول عنوان واسطه در اثباتِ به

موجب تبیین صدق نسبت شده و مشترک، اثبات محمول برای موضوع ممکن وسط و موضوع و محمول از طریق یک حدّ 
در حد وسط بوده و مثابه دلیل اثباتی  به حجّتساختار بنیادین از آن جا که  .گرددی قیاس میمحمول به موضوع در نتیجه
  .گرددر منطق و حد وسط در قیاس روشن مید حجّتهمانی رابطه این ،ستا حکم اکبر بر اصغر قیاس نیز مدرک و دلیل اثبات

 :منطقدر« حجّت»نسبت معنای لغوی و اصطلاحی  (2ـ 1ـ  2

                                                           
 32۹،اساسیات المنطق، بحرانی .26

ـ  233 ،المنطق،؛ مظفر313ـ  312و 2۸6ـ  1/2۸۵، شرح المنظومه ؛ سبزواری،13۸ـ  13۷ ،الاشارات و التنبیهات، سیناابن: رک .27
234 

 361 ،لمنطقا، مظفر؛ ۷۹ـ  3/۷۸،: المنطقفاءالش سینا،ابن: رک .28
 3/۷ ،فوائد الاصول ،غروی نایینی ؛2/12 ،اصول الفقه ؛ همو، 242المنطق،،مظفر .29
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و گسست  ایهریش تغایر ،در اصل معنا حجّتمصطلح منطقی  نتیجه گرفت که توانمیشده  یادتعاریف تأمل در با 
عا و دلیل اثبات کننده مدّ » و تعمیق همان معنای بنیادین لغوینوعی توسعه  بلکه شتهندا حجّتبا معنای لغوی مفهومی 

واسطه برای کشف مجهول  ،باتیفرآیند اثدلیلی که در یک  ؛در مصطلح منطقی نیز جریان دارداست که این معنا  «مقصود
 م استنتاج قیاسی در علم منطق.، چه در حوزه استدلال زبانی در منازعات و احتجاجات و چه در نظااست

 در علم اصول حجّت (2ـ  2

 :( تعریف1ـ  2ـ  2

د انهمتعددی آورد هایریفتع آنبرای  نااصولی .تعریف عالمان اصول است ،حجّتتعریف اصطلاحی  دیگر جایگاه
حد وسط درفرایند » یعنی اهل منطق دوم تعریفلیکن  شوددیده نمی هاآن میان در حجّتمنطقیون برای نخست معنای  البته که

 31 .قرار گرفته است هایاصول برخیمورد اعتراض  هرچند 30،توسط شیخ انصاری پذیرفته شده، «استدلال قیاسی

لا یبلغ درجة  و لّ شيء یثبت متعلّقهک»را تعریف کلّی در علم اصول  حجّتکاربردهای معانی حاصل تتبع در  مظفر،
 رو دارد که درپیش و اصول عملی را ظنّیادله  ،فقیه برای استنباط احکام شرعی سه راه ادله قطعی 32.کندبیان می «عالقط

ـ حکم  د چرا که اصول عملی متعلق خودکنمی از این تعریف خارج را اصول عملی ،«یثبت متعلقه»قید  ،حجّتتعریف 
 ،حجّتقید در تعریف  با این .مبین وظیفه مکلف در مقام شک و تردید در حکم واقعی است د بلکهکنمیشرعی ـ را ثابت ن

 خارج حجّتادله قطعی را نیز از تعریف اصطلاحی  ،«لا یبلغ درجة القطع» که عبارت مانندمیباقی  ظنّیادله قطعی و 
 .دکنمی

 ات کننده آن با قید جعل از ناحیهو اثب دلیل بر حکم شرعی عنوان بهصلاحیت دارد  چهآن با این توضیح روشن است که
و ادله قطعی است زیرا ادله قطعی در حجیت نیاز به جعل شارع  ظنّیوجه تمایز ادله  ،این قیدو  است حجّت ،باشدشارع 
آن ذاتی  حجّت زیرا ،لغوی است حجّتبلکه  شوداصطلاحی نامیده نمی حجّتقطع و یقین،  ،علمای اصولاز نظر .ندارد

  33.بوده و قابل جعل و اعتبار نیست

                                                           
 1/2۹، فرائد الاصول ،انصاری.  30
 246ـ  2/24۵ ،الموجز فی اصول الفقه ،سبحانی؛2/1۸ ،اصول الفقه ،مظقر .31
 2/12 ،اصول الفقه، مظفر .32
 13ـ  2/12 ،اصول الفقه ،مظقر؛ 3/۷ ،فوائد الاصول ،غروی نایینی .33
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نیز در « طریق»و  «دلیل»برد کار به دانسته و ضمن اشاره «امارة»را مرادف با معنای  در معنای اصولی حجّت، مظفر
این است که در مواردی  ،مظفر در مرادف نامیدن چه بسا وجه تشکیک 34 د مرادف نامیده است.را مرادف یا مانن هاآن ،این معنا

رود بنابراین دلیل و طریق می کاربهطریق برای اصول عملیه  بلکه دلیل قطعی بوده و در مواردی نیز ظنّینه دلیل  ،مراد از دلیل
  .مانند مرادف هستندهمرادف نبوده و به تعبیر مظفر  حجّتهمواره با 

 شودامارات اطلاق می و ای از طرقبه مجموعه« ادله شرعی»یا « حجّت»در علم اصول فقه، اصطلاح که  حاصل آن
واسطه اثبات احکام شرعی برای متعلق خود  عقلایی، ه اعتبار شرعی یا سیرهب د، ولینکنی قطع و یقین نمیکه گرچه افاده

عرف  ،(ایط خاصدر شر)قیاس  ،عقل ،اجماع ،سنت ،ادله را قرآناصولیون این  .شارع آنها را معتبر دانسته است ند وباشمی
 .اصولی و مکتب فقهی متفاوت استالبته اعتبار هر یک بسته به مبانی  کهدانند می.. .و

وجه اشتراک این دو تعریف اشاره  عنوانبه «قیاس»اصطلاح  به توانمی ،در اصول و منطق حجّت معرفیبا توجه به 
چند با هر صولی و قیاس منطقیقیاس ا .طلبدمیو قیاس منطقی را  اصولیداشت که البته تبیین رابطه و نسبت میان قیاس 

قیاس اصولی همان تمثیل منطقی است، زیرا قیاس در فقه به معنای سرایت دادن  .اشتراك لفظی دارند، اما متفاوتنددیگر یک
گذشت به معنای  کهچنانولی قیاس منطقی  35 ،حکمی از موضوعی به موضوع دیگر به خاطر تشابه آن دو در علت حکم است

را منطقی، قیاس می  چهآن .استی به جزیی در قالب یکی از اشکال منطقی برای رسیدن از معلوم به مجهول استدلال از کلّ 
را اصولی قیاس  چهآناز آن یاد می کند، و « دلیل»و  «برهان»داند، اصولی یا فقیه، دلیلی معتبر و قطعی می شمارد و به نام 

  36.دانندمینبوده و فقط مفید احتمال برای آن حجیت و اعتبار قائل  یاد می کند و تمثیل عنوانبهمنطقی از آن  ،می شمارد

  :فقه در منطق و اصول حجّتتفاوت  (2ـ  2ـ  2

از نظر ماهیت، ، «دلیل»و نظارت برمعنای  اشتراک لفظی رغمعلی در علم منطق و علم اصول فقه« حجّت»اصطلاح 
  .دارند های بنیادینتفاوتکارکرد و مبنای اعتبار 

مقدمات  پایه این انتقال گاه بر ،ستا از معلوم به مجهول تصدیقیذهن برای انتقال  یندیرآف حجّتدر علم منطق، 
که البته  ،احتمالی، مانند استقراء و تمثیل و نتیجه ظنّیمقدمات  پایه و گاه برمانند قیاس برهانی، ،ی قطعی استیقینی و نتیجه

                                                           
 13، ، همانمظفر .34
 162، ، همانمظفر .35
 6۵1ـ 6۵0، فرهنگ نامه اصول فقه، نژاد؛ یعقوب3/2۹3، شرح اصول فقه، ؛ محمدی16۵ـ  164، همان ،مظفر .36
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است و ملاک  ظنّیدر منطق اعم از یقینی و  حجّترو، از این.است حجّتقیاس برهانی به سبب نتیجه یقینی معتبرترین قسم 
 .است اعتبار آن، انطباق با قواعد استنتاج و ساختار منطقی معتبر

مورد استفاده  شرعی یا عقلایی است که برای اثبات حکم شرعی از ادله ایهناظر به دست حجّتاما در علم اصول فقه، 
 حجّتاز تعریف اصطلاحی ،شارع جعل ها ازو بی نیازی آن حجیت ذاتی  را به دلیلقطعی  دلهاعالمان اصول  .گیرندقرار می

به عبارت  اند؛معتبری است که شارع یا عقلاء اعتبار آن را امضا کرده ظنّیدر اصول، تنها دلیل  حجّتبنابراین  .دانندمی خارج
 .آوریو نه یقین عقلاء بر حجیت آن است ی، امضای شارع یا بناحجّت ملاک اعتبار دیگر، در اصول فقه

  :در اصول فقه« حجتّ»نسبت معنای لغوی و اصطلاحی ( 3ـ  2ـ  2

اصولی در  کاربردمعنای لغوی و  توان گفتمی ،با معنای لغوینسبت آن و  حجّتدر جمع بندی تعریف اصولی 
 یبا دقت در معیار اعتبار ادله، تمایزهایاصولیون  باید توجه داشت که یا تخالفی نداشته و لکن تغایر و ،ایهریشاصلِ معنای 

 معنای لغویانطباق رش ضمن پذی ،عالمان اصول از جمله این تمایزها اینست که .اندقائل شده حجّتاصطلاحی  در محدوده
. دانهخارج کرد حجّتاز تعریف اصطلاحی عدم توقف بر جعل شارع  وبه دلیل حجیت ذاتی را  هاآن، ادله قطعی در حجّت

در  وند کنمیجدا  حجّتمفهوم  ز دایرهاصول عملی را نیز ا ،بر قید اثبات متعلقعالمان اصول با تاکید تمایز دیگر این که 
 .دانندمیمرادف یا مانند مرادف آن و طریق و أماره را  برشمرده حجّترا با یک بیان علمی اختصاصی  ظنّیادله  مقابل

  :و احتجاج در قرآن حجتّ .3

مرتبط وری و استدلال آدلیل ،حوزه دلیل کاربردها با که در این میان برخی .رفته است کاربهبار  32ریشه حجّ در قرآن 
رفته  کاربهدر صورت فعلی نیز یک بار  و با فتحه حاء و یک بار با کسره حاء هشت بار در صورت اسمی از جمله: حَجّ  .نیست
به )حِجّة با کسره حاء  جمعِ  رفته و نیز حِجَج کاربه یک بار در ترکیب اضافی با سقایه (صفت فاعلی) الحاجّ  همچنین .است

  .رفته است کاربه یک بار در ترکیب اضافی با ثمانی (معنی سال

صورت هکه ب باشدمی دلیل این ریشه در قرآن مرتبط با موضوع پژوهش حاضر و در حیطه معنایی مورد دیگر از کاربردهای 20
ة ،تنها کاربرد در ساخت اسمی .رفته است کاربهاسمی و فعلی  جَّ فعلی آن نیز ت و هیأ هفت بار  که بوده با ضمه حاء واژه ح 

  .ر فته استارکبهسیزده بار در قرآن 

 :در قرآن «حجة»بررسی ساخت اسمی  (1ـ  3
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، ندباشمی حجّتکاربردهای اسمی لفظ  2۵:جاثیهو 16و 1۵:شوری و 14۹و  ۸3 :أنعام و16۵:نساء و 1۵0:قرهبآیات 
به خداوند نسبت داده شده و کاربردهای دیگر این واژه منتسب  حجّت تعبیر( 14۹و  ۸3،انعام)تنها در دو آیه  از این میانکه 

شوری با  16( و در آیه 1۵،شوری ؛16۵،نساء؛ 1۵0،هبقر).ستصورت سلبی آمده اهبه غیر خداوند بوده که در سه مورد ب
  .ر حکایت داردغی تِ بطلان حجّ  از،داحضة وصف

هِ ا»در آیهمعنا  این واست اهل لغت برای لفظ حجة  معنای رایج «ر جهت اثبات مقصوددلیل روشن د» لْ فَلِلَّ ة  ق  جَّ  لْح 
ه اهل لغت، بر گفتا بن شده است. نسبت داده خداوند انحصاری به کلیش هب ،«لله»و تقدیم  «بالغة» با وصف 37«...الْبالِغَة  

در  واضح دلیل»را  حجّت توانمی و ،دکنمیدر این آیه صدق معنا دو ر ت که هاس« غلبه»یا « قصد» ،اصل در معنای حجة
 38.مورد احتجاج استآن در مقام تأمین هدف   بودن، رسانیز معنا کرد و مراد از بالغة «جهت اثبات مقصود و غلبه بر خصم

باید توجه . بنددمیرا بر مخالفان ی گونه تردید و یا عذررهو راه  39،علم است مبتنی بربلکه  نبوده ظنّی، الهی حجّت زیرا
چندان موجه نیست ، حجّتاستعاره مکنیه و یا مجاز عقلی برشمردن اسناد بلوغ بر داشت که کاربست تعبیر حجة بالغة از باب 

و تشبیه آن بر  حجّتی این معنا برای انگارهاستعار و نیازی به شتهدادست آوردن مقصود به ی دریمعناشهرت بلوغ زیرا واژه 
 40.رونده در حال حرکت به سوی مقصود نیست

نا آتَیْناها إِبْراهیمَ عَلی» یۀحصر، آ نیمقابلِ ا در  ت  جَّ الهی به برخی بندگان  حجّتاز الهام و القای  41«... قَوْمِهِ  وَ تِلْكَ ح 
و کاربرد  ،بودهکاربرد حقیقی آن برای اجسام  است کهبه معنای اعطاء  ایتاء عاشور،به گفته ابن .دهدمیخاص خداوند خبر 
  42.شودمی شمرده، مجاز و افاده آداب نیک و انتقال معنا آن برای تعلیم علوم

برآمده از نیروی عقل و الهام فطری حضرت در مواجهه با  استدلالیِ ، گفتار وند بر ابراهیماعطایی خدا حجّتمراد از 
طرف مقابل نیز  حاکی از شایستگی و حالت پذیرش «اآتین» ناظر بر آنهاست. از آنجا که ۸2تا۷6 که آیات استقومش 

                                                           
 14۹انعام، .37
 1/623 ،التفسیر الوسیط ،زحیلی .38
 10/326، الفرقان فی تفسیر القرآن ،صادقی تهرانی .39
 113ـ  ۷/112 ،التحریر و التنویر ،عاشورابن .40
 ۸3،انعام .41
 6/1۹0، همان .42
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قابلیت الهام و افاضه از جانب خداوند به  ،با لحاظ ظرفیت افراد مختص خداوند، حجّتِ نتیجه گرفت که  توانمی 43،هست
  44.همچنان از عظمت و فخامت بهره مند است کهحالیدر شایستگان را داشته

نیز  (آفاقی و انفسی)کلامی مصادیق غیرمفسران در آیاتی دیگر  کهحالیدراز جنس کلام و گفتار بود  حجّتدر این آیه 
 تفسیر 46«عقل و فطرت»و نیز  45 «رسول یاکتاب »به  انعام 14۹ در آیهبالغه الهی  حجّتاز جمله  اند؛آن برشمردهبرای 
اسِ عَلَی »آیه  است.شده ونَ لِلنَّ نْذِرینَ لِئَلاَّ یَک  رینَ وَ م  بَش  لًا م  س  لر  س  ة  بَعْدَ الرُّ جَّ هِ ح  گونه هر ،که به سبب ارسال رسولان 47«اللَّ
از جمله  این آیه .دکنمیی برای مردم معرفی حجّتاتمام  عنوانبهگویی رسالت پیامبران الهی را  ،دکنمیی را از مردم سلب حجّت

قبل از ارسال که آیا انگیزد را برمیاین سوال « بعد الرسل»با قید  حجّتسلب  .دکنرا از غیر خدا نفی می حجّت آیاتی است که
ی الهی در کلام مفسران حجّت عنوانبهپاسخ این سوال جایگاه عقل  خیر؟ که درد یا انهداشتی دربرابر خداوند حجّت مردم، رسل

 .نمایدمی)معتزلی و غیر آنان( رخ 

، با ادله عقلی خداوند پیش از ارسال رسل، بر این باورند که دربرابر نقل به عقل یبخشبا اصالت هرابطه معتزل ایندر 
اخذه خداوند ؤکه م ایگونهبه؛ نه عدل بلکه رحمتی از جانب خداستزمینه معرفت را برای انسان مهیا کرده و آمدن پیامبران 

خداوند انسان را ،ن رویکرد و به گفته صاحب کشافبا توجه به ای .دآیمیعدل به حساب  حتی بدون ارسال رسل هم بر قبایح
برای  حجّتبه سبب عقول به اصل توحید رهنمون کرده و رسالت پیامبران صرفا به منزله تنبیه در برابر غفلت انسان و اتمام 

 48.فزونی در تزکیه و ترفیع درجات سعادت انسان است

 نیدر ا داند.می عدل مبتنی بری حجّتاست که ارسال رسولان را اتمام  دیدگاه عموم مفسران، مقابل رویکرد معتزلی در
توسط رسولان است که قابلیت تخطئه و یا استکمال عقل را  شدهنازل اصل بر شرعِ  اما عقل در کنار شرع معتبر است دگاه،ید

به حق است و بر حسن و  که داعیعقل عملی انسان ) ،این دیدگاه بنابر 49ن.آنه ابطال است تفهیم شرع  عقل و نقشداشته 

                                                           
 146 ،قرآنال مفردات الفاظ، راغب اصفهانی .43
 .دلالت بر تعظیم و تفخیم دارند «نا»و ضمیر  «تلک»سم اشاره دور ا .44

 10/326، القرآنالفرقان فی تفسیر  ،صادقی تهرانی ؛4/2۹۵ ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی .45

 ، همانصادقی تهرانی .46

 16۵نساء، .47
 1/۵۹1 ،زیلنتوامض الحقائق غالكشاف عن  ،زمخشری .48
 ۷/4۵3، الفرقان فی تفسیر القرآن ،صادقی تهرانی .49



 

13 
 

ت رسیدن عقل ه فعلیّ مانع ب ،احساسات فطری و باطنی که خود عامل اختلاف است به دلیل اتکا بر (دکنمیحکم  ،اعمال قبح
 50.ستین یوصول به سعادت کاف یبراتنهایی و به دشومی( نظری بالقوه )که وظیفه اش تشخیص حقیقت است

رینَ وَ »با این توضیح و بر اساس آیه  بَش  لًا م  س  لِ ر  س  ة  بَعْدَ الرُّ جَّ هِ ح  اسِ عَلَی اللَّ ونَ لِلنَّ نْذِرینَ لِئَلاَّ یَک   یقاطع اله حجّت «م 
 .استی انذار و تبشیر و همچنین عقل هاارسال رسولان همراه با پیاممجموعه ای از  کند،یرا از مردم سلب م یاکه هر بهانه

وَ مِنْ حَیْث  خَرَجْتَ فَوَل  وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ »رفته آیه  کاربهدر بیانی سلبی برای غیر خدا  حجّتاز دیگر آیاتی که 
ذینَ  ة  إِلاَّ الَّ جَّ مْ ح  اسِ عَلَیْک  ونَ لِلنَّ مْ شَطْرَه  لِئَلاَّ یَک  وهَک  ج  وا و  مْ فَوَلُّ نْت  مْ الْحَرامِ وَ حَیْث  ما ک  وا مِنْه  است که خداوند با  51«...ظَلَم 

الذین »و از طرفی  کرده سلب و مسلمانان )ص(علیه پیامبر «الناس»را از  حجّت ،حکم تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه
 ؟برای ظالمان است یا خیر حجّتثبات آیا این استثنا در مقام ا .دانهشد «الناس»ی از استثنا« ظلموا منهم

ی هاهگفت اهمیت دارد. در منابع تفسیری، « الذین ظلموا منهم» استثنایو « الناس»برای تبیین این موضوع، شناسایی 
مراد  و کان مکه، یهودیان و مشر«الناس»مراد از  :جمله زا ؛آمده است «الذین ظلموا منهم»و  «الناس» متعددی درباره مراد از

 قریش کفار منکران یهود و به «الذین ظلموا منهم»و  هودیانیبه  «الناس»یا  52،هستندمنکران متعصب «الذین ظلموا منهم»از 
یهودیان به سبب معلومات  54 .هستند یهود و دیگر منکران «الذین ظلموا منهم»م مردم و عمو «الناس» و یا 53،اشاره دارد

برای ایراد بر ایشان دانسته و از طرفی مشرکان مکه نیز  ایهنمازگزاردن پیامبر به سمت بیت المقدس را بهان ،حاصل از تورات
از آنجا که در  .قرار داده بودند )ص(ترک قبله ابراهیمی و نماز گزاردن به سمت بیت المقدس را دستاویز اعتراض بر پیامبر

وا الْکِتابَ »عام  تعبیرهای ،(1۵1تا  142از آیه )سیاق آیات قبل با محوریت تحویل قبله  وت  ذِینَ أ  ذِینَ »و  14۵و  144در آیه  «الَّ الَّ
م  الْکِتابَ  گفت که لفظ  توانمی ،رفته کاربه ـبا اهل الکتاب  عنوانابطه این دو فارغ از ر ـبرای قوم یهود  146در آیه  «آتَیْناه 

الذین »اشاره به عموم مردم داشته و اختصاص به یهود و یا مشرکان عرب ندارد و از طرفی مراد از استثنای  1۵0در آیه  «الناس»
با حکم تغییر قبله از بیت المقدس به  خداوند .باشدمیاعم از متعصبان یهود و مشرکان  همه منکران و مخالفان «ظلموا منهم
جویی اثبات حال در پی، دکنمیتراشی علیه پیامبر )ص( سلب هت اعتراض و بهانهعموم مردم در جرا از  حجّتسمت کعبه 

رفته را استثنای متصل دانسته  کاربهاستثنای  ،؛ برخیبرای ظالمان، چند دیدگاه از مفسران مطرح است« حجة»یا عدم اثبات 

                                                           
 2/14۸، المیزان فی تفسیر القرآن ،باطبائی: طنک .50
  1۵0 ،بقره .51
 1/42۸ ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ؛ طبرسی1/206، زیلنتوامض الحقائق غالكشاف عن  ،مخشری: زرک .52

 1/32۸، المیزان فی تفسیر القرآن ،باطبائیط؛120ـ  4/11۹، مفاتیح الغیب ،فخر رازی؛ 1/22۵، المحرر الوجیز، عطیهابن: رک .53

 ، همانعطیهابن: رک .54
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و در نتیجه  56دانسته،« لکن»را به معنای « الّا »و  منقطع گروهی استثناء را و 55،را غیر معنای حقیقی بیان کرده حجّتو معنای 
مبالغه در نفی به منظور  رفته را کاربهتثنای ، اسبرخی دیگر از مفسران .دانندبرای ظالمان نمی حجّتآیه را در مقام اثبات 

بر  58.شماردمیدانسته که زجاج این قول را باطل « عطف واو»به معنای  را« إلّا »همو برخی  57،از ظالمان دانسته حجّت
فهم آیه  ،اند که خوداستثنا شده گردیده سلباز آنان  حجّت،مردمانی که با تغییر قبله مجموعظالمان از طیف ،اساس نظر اول

 ولی ظالمان از آن برخوردار باشند؟ حجّتکند زیرا چگونه ممکن است دیگران فاقد را دشوار می

، از جمله این که .دانهنامیدن ادعا و شبهات باطل ظالمان کوشید حجّت، با ذکر وجوهی در توجیه گروهی از مفسران 
از باب مشابهت در معنای  ،برای ظالمان آنو کاربرد  گردد( اطلاق میحق و باطل در لغت به هر دلیلی )اعم از حجّت واژه

 59قصد اثبات ادعای خود و غلبه بر گروه مقابل را داشتند. ،اساسبیی هاو بهانهه منکران با گفتاری باطل لغوی است چرا ک
اطلاقی ، شبهاتشان در بر مبنای زعم و گمان خودِ منکرانبرای منکران اطلاقی حقیقی نبوده بلکه  حجّتکه کاربرد لفظ و یا این

  60 .نامیده شده است حجّتمجازی 

ة  إِ »گفت  توانمی، مفسرانتوجیهات  رغمبه جَّ مْ ح  اسِ عَلَیْک  ونَ لِلنَّ مْ لِئَلاَّ یَک  وا مِنْه  ذینَ ظَلَم  تصریح در سلب  ضمن« لاَّ الَّ
که متصل باشد  به فرضبرای ظالمان و منکران نداشته و استثنای مطرح شده  حجّتصراحتی در اثبات  ،از عموم مردم حجّت
د و این به معنای کنمیپذیرش حقانیت پیامبر)ص( استثنا  الهی و حجّتثیرپذیری از اتمام أن را از عموم مردم در تظالما

از همین 14۵و 144ات در آی کهچناننیست بلکه ناظر بر لجاجت و تعصب آنان در برابر حق است  حجّتبرخورداری آنان از 
ا ...» با بیان سیاق ه  بِغافِلٍ عَمَّ هِمْ وَ مَا اللَّ ه  الْحَقُّ مِنْ رَب  ونَ أَنَّ وا الْکِتابَ لَیَعْلَم  وت  ذِینَ أ  ونَ  إِنَّ الَّ وا الْکِتَابَ . یَعْمَل  وت  ذِینَ أ  وَلَئِنْ أَتَیْتَ الَّ

وا قِبْلَتَكَ  لِّ آیَةٍ مَا تَبِع   .از مخالفان اشاره شده است به عناد و حق ناپذیری گروهی 61«... بِک 

د؛ در انهغیر خدا را در معنایی غیر از معنای حقیقی دانست برای حجّتگفته شد مفسران برخی کاربردهای  کهچنان
هِمْ » اتآی مْ داحِضَة  عِنْدَ رَب  ه  ت  جَّ جیبَ لَه  ح  هِ مِنْ بَعْدِ ما اسْت  ونَ فِي اللَّ حَاجُّ ذینَ ی  تْلی»و 62«...وَ الَّ ناتٍ ما  وَ إِذا ت  نا بَی  عَلَیْهِمْ آیات 

                                                           
التحریر و  ،عاشور؛ابن1/415، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی؛ 4/120، مفاتیح الغیب ،خر رازیف :به نقل از .55

 2/46 ،التنویر
 1/4۹3، المیزان فی تفسیر القرآن ،باطبائیط .56

  114و  1/113 ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیضاوی .57
 2/16۹، الجامع لأحكام القرآن، ؛ قرطبی4/120، مفاتیح الغیب ،خر رازیف :به نقل از .58

 1/415، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی؛ 1/114 ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیضاوی ؛، همانرازیفخر .59

 2/46 ،التحریر و التنویر ،عاشورابن .60

 144، بقره .61
 61 ،شوری .62
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وا بِآبائِنا  وا ائْت  مْ إِلاَّ أَنْ قال  تَه  جَّ حالی رد ،کار رفتهبه های مخالفان حق و منکران معاد با لفظ حجتدلایل و بهانه، 63«...کانَ ح 
، نفی حجت بین «داحضة»وصف علاوه بر اولآیه در .آمده است آنان دلایل اعتباریبر بیناظر ، قرائن کلامی آیههر دو ر که د

م  »پیامبر و مخالفان ةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَک  جَّ برای دلایل کاربرد حجت  تصریح برای غیرایجابی، استثناء در جمله ، و در آیه دوم64«لا ح 
 66«تحیة بینهم ضرب وجیع»مَثل از قبیل و یا 65دانسته، منکرانبر را یا از باب طعنهمفسران این کاربرد دارد.  پوچ و غیرمنطقی

های ، ادعابر پذیرش حق خداوند برای الزام مخالفان معنا کهبدین 67؛آنانیا از نوع مجارات با  است، وآنان حجّتی بیگویای  که
خود را در  حجّتآنان،  ادامه، با اعلان بطلان دلایل در و سپسقلمداد نموده « حجت»شان را بر اساس گمان خودشان باطل

 .دکنمیقطعی و تمام  ،اثبات حق

دلیل درست و نادرست  شامل عام آنمعنای لغوی و  در اً صرف اتآیدر این  حجّتوجه را افزود که  اینتوان همچنین می
 است.کار رفته به

  :با کاربرد قرآنی حجتّنسبت معنای لغوی  (1ـ 1ـ  3

گونه هیچبا کاربرد قرآنی آن  حجّتنتیجه گرفت که معنای لغوی  توانمیدر قرآن  حجّتاز واکاوی کاربردهای اسمی 
با این  ،در همه کاربردها جریان دارد «دلیل و برهان اثبات کننده ادعا»اصل مفهوم پایه نداشته و معنای تغایر و تخالفی در

 استبرای غیر جبهه حق  حجّتکاربرد لحاظ شده و در مواردی که «برحق بودن»در کاربردهای قرآنی قید توصیفیِ  تمایز که
 . است شدهبه بطلان و غیر عقلانی بودن آن دلایل  ایهو یا اشار آمدهیا در بیانی سلبی 

  :با مصطلحات منطقی و اصولی آن حجتّنسبت معنای قرآنی  (2ـ  1ـ  3

؛ مجهولات ناشی از غفلت و است در راستای کشف مجهولات ،همسو با مصطلح منطقی آن حجّتمفهوم قرآنی 
گاهی استقراء  ،ی قیاسهای عقلی و منطقی متعدد قرآن در صورتهااستدلال .و یا تعصب دربرابر معلومات مطابق واقع عدم آ

حاکی از پیوند  گنجد ـمیجال ندر این م هاآنخطابه و جدل در کلام وحی ـ که بحث پیرامون  ،ی برهانهاهو نیز نمون و تمثیل
  .ی منطقی استهاقرآن با استدلال آیات و نیز سازگاری قرآن ومنطق  این مفهوم در

                                                           
 2۵،جاثیه .63
 1۵ ،شوری .64
 ،عاشور؛ابن13/1۵2 ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی ؛4/2۹2 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،مخشریز .65

 2۵/3۷۹،التحریر و التنویر
 ، همان؛ آلوسی، همانزمخشری .66
 25/132، التحریر و التنویر ،عاشورابن؛ 1۵2و13/26،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی .67
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 ایهپیوند و مطابقت معنای پای رغمعلیاذعان داشت که  توانمیپیرامون رابطه مفهوم این واژه در قرآن و علم اصول نیز 
 کهچنان. دانهکاربردهای آن پرداخت در بیانی خاص و متمایز به تبیین مفهوم و از این دویک ر ه ،در کاربرد قرآنی و اصولی

 کهحالیدردر قرآن در اصل به معنای دلایل قاطع و روشن الهی در اثبات حقانیت دین و با هدف هدایت بشر است  حجّت
 گونههردر علم اصول به معنای دلیل و منبع استنباط احکام شرعی برای فقیه است و در کاربرد قرآنی به قطعیت رفع کننده 

 رغمعلیمبین حکم شرعی در مقام شک و تردید است که  ظنّیدلیل  عنوانبهکاربرد اصولی آن  کهحالیدرشک و تردید است 
  .دکنمیافاده قطع و یقین ن ،اعتبار

   :در قرآن «جَّحَ» ریشه ی فعلیهابررسی ساخت (2ـ  3

است مورد در ساخت اسمی  ۷ ،هستند و استدلال در حیطه معنایی دلیل در قرآن که «حجّ »کاربرد ریشه  20از بین 
ابواب  در بلکه بودهن ت مجردصوربه، این افعالیک از هیچکه  استکاررفته بهساخت فعلی در  مورد 13 وکه بحث آن گذشت 

بار در صیغه مضارع( های مضارع( و تفاعل)یکبار در صیغه۷وهای ماضی صیغه در بار۵ با بیشترین بسامد) مفاعلة مزید
 . اندکاررفتهبه

هِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ »تنها کاربرد فعل مجرد این ریشه آیه  فا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّ حفظ  است که با 68«...إِنَّ الصَّ
بنابراین، تمام است،  «ن از طریق انجام مناسک و عبادات مربوط به آنکردقصد خانه خدا»به معنای  ،اصل معنای ریشه

د مجرد به مزید، معانی جدیدی مانن، مزید هستند. انتقال فعل از ساختار دلیل و استدلالحیطه کاربردهای فعلیِ مرتبط با 
و تحلیل معنایی این افعال بر همین اساس صورت افزاید که از معانی غالب برای ابواب مفاعلة و تفاعل است را میکت مشار

 .خواهد گرفت

  ،(2۵۸)بقره:حَاجَّ »ی ماضی هاهبا صیغدر باب مفاعله « حجج»ریشه کاربرد قرآنی  12
وكَ  كَ ،(20عمران:)آلحاجُّ مْ ،(61عمران:)آلحَاجَّ ه  ،(66عمران:)آلحاجَجْت  مْ »و مضارع «(۸0)انعام:حاجَّ وک  حَاجُّ  لِی 

ونَنا،(۷6)بقره: حَاجُّ ونَ لِمَ ،(13۹)بقره:أَت  حَاجُّ مْ ،(66و6۵عمران:)آلت  وک  حاجُّ ي،(۷3عمران:)آلی  ون  حاجُّ  ،( ۸0)انعام: أَت 
ونَ  حَاجُّ . باشدمیفعل نیز  ن متحمل معنای مشارکت و یا به تعبیری مقابله دراکه این باب در نظر صرفیاست  «(16)شوری:ی 

در کاربردهای قرآنی این ریشه که است  69،استمرار و تداوم ،رت و مبالغهکث ،تعدیه ،منقول برای باب مفاعلة از دیگر معانی

                                                           
 1۵۸ ،بقره .68
 33 ،التطبیق الصرفی ،راجحی ؛33۷ ،دراسات فی فقه اللغة ،صالحصبحی ؛۹۹ـ  1/۹6 ،حاجبابنشرح شافیه  ،استرآبادی: رک .69
 34ـ 
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که  یک مورد  عالمان صرف برای باب تفاعل .دانهمفید معنای باب افتعال نیز دانست را آنمفسران در مواردی  و نمود یافتهنیز 
ون»صیغه مضارع  را و...  تدریج ،قصد و طلب ،تظاهر ،معانی غالب و رایج مشارکترفته کاربهدر قرآن  «(4۷)غافر:یتَحاجُّ

  70.اندآورده

 :کاربردهای باب مفاعلة (1ـ  2ـ  3

که در اند برخی کاربردهای باب مفاعله را مفید معنای آن دانسته کار نرفته، اما مفسرانریشه حجج در باب افتعال به در قرآن
 .تبیین خواهد شد احتجاجمحاجه و  رابطه ،ابوابی این هابررسی ارتباط معنایی و تفاوت ، ضمنادامه

د که مشارکین در مفاعله علاوه بر نقش انهرایج باب مفاعله آورد معنای عنوانبهعالمان صرف در توضیح مشارکت 
که یکی از آنان فاعل فعل و دیگری دریافت کننده اثر فعل یا مقابله کننده با فعل است  ایگونهبهنقش مفعولی نیز دارند  ،فاعلی

یک طرف فاعلیت صریح و  ،علوم العربیه که به تعبیر ایگونهبهد شومیو این در حالیست که فعل از همه مشارکین صادر 
اهل کتاب با  های قرآنی،«محاجّه»در مشارکین 71؛مفعولیت ضمنی داشته و طرف مقابل مفعولیت صریح و فاعلیت ضمنی

فرمانروای مشرک عصر  ،و مسلمانان و یا یهود و نصاری به طور مجزا با پیامبر اسلام )ص( کلّیاهل کتاب به طور  ،خودشان
و در 72،صراحت آمدهبهمحاجه  موضوع مورد ،در برخی از آیات.ندباشمینیز قوم حضرت با ایشان  و )ع(حضرت ابراهیم

 ،خداوند ،موضوعات در کاربردهای لفظی محاجه اً غالب 73.است قابل برداشت از مفهوم آیه و یا سیاق آیات ،برخی آیات
 .هستندنبوت حضرات ابراهیم و عیسی  حقانیت دین الهی و رسالت پیامبر خاتم و

ذکر  ضمیر فاعلی محاجه نیامده بلکه در مقام ضمیر مفعولی عنوانبهحق و پیامبران الهی  جبههدر آیات قرآن،  عموماً 
م، یهودیان  و ضمیر مفعولیِ  مسلمانان هر دو آیه، فاعلی در ایرکه مرجع ضم ۷3،عمرانآلو  ۷6،د به جز دو آیه بقرهانهشد ک 
میان خودشان است که یکدیگر را از اظهار معلومات یهودیان در  و این در حالیست که هر دو آیه حاکی از گفتگوی ندباشمی

 که دربا این .دارندمیبردن از این معلومات برحذر  با بهره ی تورات به دلیل جلوگیری از محاجه مسلمانان با آنانهاهو آموز
اما با  74،هریک وجود دارد هر یک از مشارکین در معنی فاعل و مفعول هر دو هستند و اختیار در نصب و رفعِ  منابع صرفی

دال بر  را فاعل به جبهه حق در کاربردهای قرآنی باب مفاعله نظر به حکیمانه بودن کلام قرآن چه بسا بتوان عدم انتساب

                                                           
 نهما ،راجحی؛ 103ـ  1/99، همان ،استرآبادی؛102، الممتع فی التصریف، عصفورابن .70
 1/۹3، علوم العربیة ،حسینی طهرانی .71
 16 ،شوری ؛۸0،أنعام ؛6۵و  61،عمرانآل ؛2۵۸،هبقر ؛13۹،هبقر ؛۷6 ه،بقر .72
  ۷3و66و 20،عمرانآل .73
 ۷3، شرح الملوکی فی التصریف ،یعیشابن .74
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نقش مفعولی  به همین جهت است که جبهه حق در کاربردهای لفظی محاجه مخالفان دانست وتوسط  آغازگری احتجاجات
و دلایل  هاحجّتو شبهات منکران  در پاسخ به دلایل مخالفان در برابر فعل داشته و گویا پیامبران و پیروانشان ایهو مقابل

 هرچند در بسیاری از منابع صرفی 75،عرفه آمدهابندر تفسیر  برای فاعل مفاعله قید آغازگری فعل .کردندمیعقلانی را عرضه 
 .یافت نشد و تفسیری شواهدی بر آن

خداوند پاسخ قاطع و استدلالی که جبهه حق آغازگر محاجه نبوده، اما کاربردها با ایندر تمام  نکته قابل توجه اینست که
ه اینست که نهی و منعی در اصل محاجه دهندننازل فرموده است و این نشا ی باطل مخالفانهانادر مقابل دلایل و گم را

گفت  توانمیچند هر، ستاگواه بر این مطلب  نازل شده قولی و عملی حجّتکه در مقام  بسیاری از قرآن وجود ندارد و آیات
 .است مخالفانو داحضه بودن دلایل  اعتباریبی، اعلان دن پیامبران در محاجهدلیل آغازگر نبو چه بسا

  :محاجه به معنای احتجاج( 1ـ 1ـ  2ـ  3

پذیرفته و را ن معنای باب مفاعلهر نشده لیکن مفسران در برخی آیات، ریشه حجج در باب افتعال ذکفعلی از  قرآنبا اینکه در 
مْ  ...»سوره بقره  ۷6در آیه و بیضاوی عاشور ابننمونه  عنوانبهاند. آن را در معنای احتجاج)باب افتعال( دانسته ونَه  ث  حَد  وا أَ ت  قال 

مْ  ک  مْ بِهِ عِنْدَ رَب  وک  حَاجُّ مْ لِی  ه  عَلَیْک  غرض خویش را از بیکیشان عاندان یهود است که همکه درباره برخی از م «...بِما فَتَحَ اللَّ
شان پیرامون حقانیت رسول خاتم )ص( با هدف مسدودکردن راه محاجه مسلمانان با یهودیان ن اسرار کتاب آسمانیکردبازگو

انجام فعل از دو طرف  ،وقوع احتجاج ییدأت عاشور ضمنو ابن76،دانسته وا علیکمبه معنای لیحتجّ لیحاجّوکم را ، داشتندمیباز 
مفاعلة در این آیه را نه مشارکت بلکه مبالغه و کثرت  کاربست، بیان همین نظر صاحب روح المعانی ضمن 77.دکنمینفی  را

کید بر بطلان دلایل مخالفانسبب بهمفسران  ممکن است78.دکنمیبیان   آنان یآور حجّتسعی در انتفای تحقق معنای ، تأ
پذیرش  وجه تمجیدابن نقل ازبهروح المعانی  کهچنان .کنندمینپذیرفته و یا توجیه را داشته و معنای مشارکت در محاجه 

در تحقق مشارکت  آوری یک طرف و سماع طرف مقابلحجّتکفایت  توسط برخی شارحان را برای محاجه معنای مشارکت
هِ وَ قَدْ هَدانِ »سوره انعام  ۸0 التحریر نیز در تفسیر آیه  79.دکنمیبیان  ي فِي اللَّ ون  حاجُّ ه  قالَ أَ ت  ه  قَوْم  ، ضمن اشاره «...وَ حاجَّ

                                                           
 2/1۷0، عرفهابنتفسیر  ،عرفهابن .75
 1/4۵۵ ،التنویر و التحریر ،عاشورابن؛ 1/۸۹، أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیضاوی.  76

 عاشور،همانابن .77
 1/300، القرآن العظیمروح المعانی فی تفسیر  ،آلوسی .78

 ، همانآلوسی :رک .79



 

19 
 

آوری یک طرف و حجّت را با تحقق طرفینی بودن فعل و گرفتهاحتجاج  به معنایمحاجه را  به طرفینی بودن احتجاجِ حقیقی،
 80.داندمیکافی  آنبرای دفع  تلاش طرف مقابل

  :تمایز بین محاجه و احتجاجوجه  ـ

 اثرپذیری( بوده)مطاوعه  این باب، معنای غالباست و «بر مدعا حجّتاقامه » معنایو به فتعالاز باب ا «احتجاج»
وجه تمایز  توانمیبر این اساس   81.اندذکر شده، کوشش و مبالغه در انجام فعل از دیگرمعانی آن و مشارکت، اتخاذ، طلب

اعم از دلایل حق و عالمانه یا دلایل  ـ هاحجّتتبادل و تضارب دلایل و  ،گونه تبیین کرد که محاجهاین محاجه و احتجاج را
بوده که نتیجه آن  توسط یکی از طرفین حجّت، اظهار جلی هدف در احتجاواز سوی مشارکین است  ـ از سر جهل باطل و

گفته شد معنای  کهچنان البته .توسط طرف مقابل باشد هاحجّتو بالاتر از همه درک و پذیرش این ،توجه سماع، دتوانمی
 د کهانهن در تفاوت معنای مشارکت در مفاعله و افتعال آوردالب برای افتعال نیز هست اما صرفیمشارکت جزء معانی غیر غا

مشارکت برای فاعل،  صالحصبحیو به تعبیر  فاعل و دیگری مفعول است، یکی ، ضمن صدور فعل از همه مشارکیندر مفاعله
کدام مورد هیچت فاعل بوده و مفعولیت صوربهمشترکین در باب افتعال  کهحالیدر 82؛ت، مجازی اسحقیقی و برای مفعول

 .نظر نیست

  :محاجه به معنای مجادله و مخاصمه (2ـ  1ـ  2ـ  3

 محاجه را مجادله و یا مخاصمه مفسرانگاه  ، و، لفظ مجادله استرفته ارکبهکه در قرآن نیز  با محاجه از واژگان مرتبط
مْ » سوره بقره 13۹ آیهمانند  .دانهمعنا کرد ک  نا وَ رَبُّ وَ رَبُّ هِ وَ ه  ونَنا فِي اللَّ حَاجُّ لْ أَ ت   که به محاجه اهل کتاب با مسلمانان «...ق 

قائل  و بیان کرده «فی شأن الله» را «فی الله»نیست مفسران مراد از  ایهدر ذات خدا محاج از آنجا که .درباره خدا اشاره دارد
 83.نیز هست به شأنی از شئون الهی در اصطفای پیامبر و دین خاتم هستند که محل تقابل اهل کتاب با مسلمانان

                                                           
 6/1۸2،التنویر و التحریر ،عاشورابن . 80
دراسات ، صالح؛ صبحی110ـ  1/10۸،حاجبابنشرح شافیه  ،سترآبادیا؛ 10۷ـ  106 ،الممتع فی التصریف، عصفورابن: رک .81

 33۷، فی فقه اللغة

 همان، صالح: صبحیرک .82
روح المعانی  ،آلوسی ؛1/109، أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیضاوی؛ 1/1۹۷، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،مخشریز .83

 1/۷26 ،التنویر و التحریر ،عاشور؛ ابن1/396، فی تفسیر القرآن العظیم



 

20 
 

هِ » آیه اند،دانستهیاتی که مفسران محاجه را به معنای مجادله آاز دیگر  لْ أَسْلَمْت  وَجْهِيَ لِلَّ وكَ فَق  است  84«...فَإِنْ حَاجُّ
)ص( پیرامون اختلافشان ردرباره محاجه اهل کتاب با پیامبآیه و  85کردهمعنا  «جادلوک فی الدین فإن»را  «فإن حاجّوک»که 

خداوند 86.پنداشتند، نه از بغی و غروربرخاسته از عقلانیت و اجتهاد خود میاختلافی که اهل کتاب ، است در پذیرش دین
سْلام  »و با توجه به  دکنمیدر اثبات حقانیت عقیده خویش  حجّت ، پیامبر را امر به ارائهدر مقابل هِ الِْْ ینَ عِنْدَ اللَّ در آیه  «إِنَّ الد 

ی دیگر نیز حجّت، و در صورت عدم تسلیم شدهقطعی است که موجب تسلیم شدن مخالفان  حجّتوحدت دین همان ، قبل
ما عَلَیْكَ الْبَلا»در آنان تاثیری ندارد  وْا فَإِنَّ  .87«غوَ إِنْ تَوَلَّ

 به محاجه ،پیروانشص( و )مخالفان در مقابل پیامبر ، گفتگوهای خصمانه و از سر لجاجتاین دو نمونه آیاتدر 
 .معنای مجادله یافته است تفاسیری آنان بر پایه دلایل محکم و واقعی بنا نشده در هاهجا که محاجو از آن شده تعبیر

تاباندن و » معانیجَدْل برای باب مفاعله از ریشه جَدْل است که  مصدر88«مخاصمه و مناظره»با معانی  مجادله
جَدَل اسم  است. ذکر شده91«بر زمین افکندن و اسقاط کسی»و 90«شکندمحکمی که نمیاستخوان »، 89«پیچاندن با شدت

نه  و با هدف غلبه بر خصم حجّتبا  حجّتمقابله » در اصطلاح و «شدت خصومت»به معنایمصدر از ریشه جَدْل 
مجادل با غلبه  کهچناندانسته « نزدنبه زمی»اصل در معنای اصطلاحی جَدَل را  منظورابن 92.تعریف شده است «حقاظهار

کسی ، با این توجیه که بیان کرده« پیچ دادن ریسمان» راغب اصفهانی اصل معنا راو  93،ن او را داردزدنزمی ، قصدبر حریف
 94.یت از رأی خویش باز داردنهادرو  کند قصد دارد طرف مقابل خویش را از رأیی به رأی دیگر بپیچاندکه جدل می
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 حقرا برای اظهار  مجادله ، وبر طریق باطل و با هدف مغالبه ل راجَدَ برخی چه ، گرر تفاوت بین جَدَل و مجادلهد
شان از بازداشتن قوم در جهت  ءانبیاطلبانه حق تلاشبه مجادله  گاهی دهد کهاما کاربردهای قرآنی نشان می 95،انددانسته
 (.3۵،غافر و 10۹، نساءمانند: ) مطلق مخاصمهو گاهی ( 12۵،نحل و 32،هود)مانند:شده طلاقا هاهدایت آنباطل و  عقاید

از در اثبات دعوی خود  )اهل کتاب(مخالفان چون ها، مورد بحث و سیاق آن آیاتگفت در  توانمیبا این توضیح 
در مقام اعلان مخالفت و صرفا آنان نه در مسیر اثبات صدق و حقانیت ادعایشان بلکه  محاجه ،استفاده نکردند دلیل حق

مؤید  .دانهبرد کاربهمفسران محاجه را در معنای مجادله  و بازگرداندن مسلمانان است و به همین جهت دشمنی با پیامبر)ص(
، بازگرداندن احتجاج کننده و در مجادله حجّتدن ش آشکاررا  در محاجه است که هدفابوهلال عسکری  ، سخناین نظر

  96.دکنمیرأی و عقیده خویش بیان  حریف از

به  الهیمخالفت با دعوت  ناعلا درپی ، صرفاً بدون قصد اظهار حقمفسران در آیاتی که دشمنان  برخی همچنین
أَ لَمْ » سوره بقره 2۵۸در آیه )ع( نمرود با حضرت ابراهیم مانند محاجه .دانهمحاجه را مخاصمه معنا کرد ،اندگفتگو پرداخته

ذي حَاجَّ إِبْراهیمَ في لْكَ  تَرَ إِلَی الَّ ه  الْم  هِ أَنْ آتاه  اللَّ ی واضح حجّتبا ارائه  )ع(که درباره دعوت توحیدی حضرت ابراهیم «...رَب 
و اماته را به خود نسبت احیا و اماته هست و نمرود در مقابل به سبب غرور یا جهل مغالطه نموده و احیا  تدبیر الهی در پیرامون

  97.دهدمی

  :تفاعُل کاربرد در باب (2ـ  2ـ  3

ارِ » و در آیه لدر باب تفاع   باریکتنها حجج ریشه  ونَ فِي النَّ اهل دوزخ ی گفتگو بیانگرکه رفته کاربه98«...وَ إِذْ یَتَحاجُّ
های اثربودن برتریبی و ردّ درخواستشان با اذعان بهسردمداران باطل فرودستان از در آتش و عذرآوری و درخواست کمک 

 ادعایی دنیوی است.

  :ـ مقایسه کاربردهای باب مفاعله و کاربرد باب تفاعل
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یک هیچنظری به مفعولیت  ،تفاعل در تفاوت که با اینمعنای مشارکت وجود دارد، « تفاعل»و « مفاعله»در هر دو باب 
که در مفاعله در حالی .ندآیمیت فاعلی صوربه هردوطرفبه همین جهت  هرچند مفعول یکدیگر باشند و نبودهاز متشارکین 

 توانمی بر این اساس99.داردضمنی دیگری مفعولیت صریح و فاعلیت  مفعولیت ضمنی وو  فاعلیت صریح، یکی از مشارکین
واقعی و  حجّتارائه  همراه با جبهه حق ،یک طرف کاربرد باب مفاعله از ریشه حجج در قرآن در مواردی است که گفت

مشارکان  با کاربرد فاعلی و مفعولی ؛این حالتآمیزهمغالط با دلایل سست وجبهه باطل  ،طرف مقابلو بوده استدلال منطقی 
 حجّتشان فاقد و و عذرآوریگگفت اهل باطل بوده و ، هر دو گروه،کاربرد باب تفاعلتکدر  اما در مفاعله متناسب است

هر دوطرف و نبود نقش فاعلی  آمده تا فعل در باب تفاعل رواز این است جهت اثبات ادعا و درخواستی باطلو در حقیقی
  برجسته شود. هاآن جنبه واکنشی

 :گیریجهیبندی و نتجمع

شامل هر دلیل معتبر )اعم از قطعی و ظنّی(  داشته ومفهومی  ت منطقی توسعهحجّ  با معنای لغوی،سنجی  در نسبتـ 1
، این اصطلاح منحصراً به و اصول عملی ادله قطعی کردنبا خارج یافته وت اصولی تخصیصی فنی شود، در حالی که حجّ می

 شود.دلیل ظنّیِ معتبر از سوی شارع اطلاق می

صطلح اصولی سو است؛ لکن با مدر هدفِ کشف حقیقت و به کارگیری استدلال عقلی، با منطق هم قرآنی حجتمفهوم  ـ 2
تمایز بنیادین دارد، زیرا حجت در قرآن اصولًا دلیل قطعی و الهی برای هدایت است، در حالی که در علم اصول، به دلیل ظنّیِ 

 .ودشمعتبر برای استنباط احکام شرعی اطلاق می

یلی روشن در جهت دل» استدلال است، به معنای  معنایی دلیل ودر حوزه  جحجکه تنها ساخت اسمی ریشه « ةحج»واژه ـ 3
در قالب مصادیق و یا از جانب او  شتهبه خداوند اختصاص دا«  استرسا به هدف مورد احتجاج  حق به که اثبات مقصود

شود. در مواردی هم که به غیرخدا نسبت داده شده، یا به صورت سلبی )نفی به شایستگان افاضه می کلامی و غیرکلامی
 .( آمده یا بطلان آن تصریح شده استحقیقی حجّت

اعلانی است تا  «مجارات با خصم» و از باب مشابهت لغوی برای دلایل باطل مخالفان، صرفاً به دلیل« حجّت»کاربرد  ـ4
 .باشدعجزشان در مقابل حق  اثبات و دلایلناکارآمدی بر 

این باب بر مشارکت طرفینی  مزید و عمدتاً درباب مفاعله هستند. ،حجج در حوزهٔ معنایی دلیل کاربردهای فعلی ریشهـ  ۵
عنوان و طرف دیگر در مقابله با فعل به گریشطرف در فاعلیت و کنحدثی، یکلحاظ صرفی و نه ارکتی که بهدلالت دارد، مش

جبهه باطل در  و انبیا مخالفانهمواره ، نیدارد، هرچند هر دو طرف نیز کنندهٔ فعل باشند. در کاربردهای قرآصراحت مفعول 
                                                           

 33۷، دراسات فی فقه اللغة ،صالحصبحی ؛1/102 ،حاجبابنشرح شافیه  ،استرآبادی :رک .99
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مفعولیِ  ای ومحاجّه توسط مخالفان و نقشِ مقابله آغازگریدهنده نشان قرا گرفته کهمفعول  مقام فاعل و جبهه حق در مقام
 ت.اسدلایل و برهانِ منطقی  جبههٔ حق از طریق ارائه

واقعی را برای اهل باطل  آوری به معنایحجّتزیرا اند، به معنای احتجاج دانسته محاجّه را ی ازکاربردهایمفسران  ـ برخی 6
تبادل دوطرفه  ،مشارکت معنای غالببا  محاجّه :شودتأیید میو احتجاج ه محاجّ این دیدگاه با تمایز لغوی . دانندمنتفی می

 است.  آوردن هر یک از طرفین با هدف اثرگذاری بر دیگریحجّت، مطاوعه با معنای غالب احتجاج حالی کهدلایل است، در

محاجّه به معنای  شمنی و بازگرداندن مؤمنان بوده،در مواردی که گفتگوی مخالفان، عاری از دلیل و صرفاً برای اعلان دـ ۷
 .و مخاصمه تفسیر شده است مجادله

مطابق قواعد باشد و میهستند، سو در باطلدو گروه همکه باب تفاعل، درباره گفتگوی اهل دوزخ  این ریشه در کاربردتکـ  ۸
این برخلاف . تنیس نظرمدها آن جنبه واکنشی و تقابلیداشته و  گریکنش فاعلی و جنبه در این بابطرفین صرفی، 

 نقش نمود یافته و )جبهه حق(مفعولی –)جبهه باطل( فاعلی با ساختار هاآنتقابل سو نبوده و، همطرفیناست که  مفاعله باب
 شود.گویی جبهه حق برجسته میپاسخ ای ومقابله
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 .13۷0 ،قم حوزه علمیه یتر تبلیغات اسلامدف :قم .اصول الفقه .محمدرضا ،مظفر 

 .13۷۹ ،موسسه نشر اسلامی :قم .تعلیق غلام رضا فیاضی .المنطق .محمدرضا ،مظفر

 .13۸۹ ،فرهنگ اسلامیوپژوهشگاه علوم :قم .نامه اصول فقه فرهنگ .محققانجمعی از .محمدهادی ،نژادیعقوب

 


